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  ري اسلاميشه مدارس و تبديل استانبول به كلان برآمدن يك شهر اسلامي:
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نهاد مدرسه از طريق تثبيت و رونق بخشيدن به حيات آموزشي و مذهبي در شهر استانبول  چكيده:    
اـني نقـش     ـشـهري اسـلامي   م.)، در ارتقاي جايگاه شهر استانبول به كلان1453ق./857پس از فتح ( عثم

وسيله محمد دوم (فاتح) صورت گرفت،  به استانبول بهبديلي را ايفا كرد. اگرچه انتقال پايتخت عثماني  بي
اـتح، از     مذهبي عثماني و كلان  - اما تبديل آن به مركز آموزشي شهري اسلامي در دوره خـود محمـد ف

طرق ديگر از جمله تأسيس جوامع و مدارس باشكوه ميسر گرديد. در سايه تأسيس و فعاليت تعداد قابل 
هايي كـه در   مدارسِ صحن (مدارس ثمانيه) و حضور استادان و طلبهتوجهي از مدارس و در رأس آنها 
شـهر   كردند، حيات اسلام شـريعتي و مدرسـي در پايتخـت و كـلان     اين مدارس تدريس و تحصيل مي

جديد عثماني شكل گرفت. به دنبال اين مهم، مدارس از دو منظرِ وجهه ظاهري شـهر و تثبيـت و رونـق    
بديل و  شهري اسلامي نقش بي در آن، در روند تبديل استانبول به كلانبخشيدن به حيات ديني و مذهبي 

  مهمي را ايفا كردند.
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The Emergence of an Islamic City: The Madrasas 
and Converting Istanbul into an Islamic Metropolis 
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Abstract: The Madarsas played a unique role in promoting Istanbul into an Islamic-

Ottoman metropolis by consolidation and boosting the educational and religious life of the city 
after the conquest (1453 A.D.). Although the transforming of the Istanbul to the Ottoman’s 

capital took place by Mehmet II (the Conqueror), but the changing of city into the Ottoman 
educational-religious center and Islamic metropolis, carried out viaother ways, including 
building of the magnificent mosques and madrases. As a result of building and activities of the 

significant number of madrasas, especially Madaris-i Sahn (Sahn-I Thiman), Madrasa’s teachers 
(ustad) and students (Talaba) could teach and study in this madrasas, and inform the life of 

official Islam (Sharia) and Islam of Madrasa in the new Ottoman capital and metropolis. 
Consequently, the Madrasas had played an important and unique role in outward image and 

establishment and flourishing of religious life in Istanbul and converting it into an Islamic 
metropolis. 
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  مقدمه
م.) صـورت  1331ق./731( 1با تأسيس اولين مدرسه در قلمرو عثماني كـه پـس از فـتح ازنيـق    

و مهـم   نهاد مدرسه در كنار نهادهايي مانند جامع (مسجد) و بازار، به عنصري ثابـت  2گرفت،
فرهنگـي    -  در شهرهاي عثماني تبديل گرديد. اهميت مدرسه در حيات شهري و زندگي دينـي 

اي بود كه تأسيس مدرسه در كنار جامع، به بخشي از سياست  گونه ها در همان اوان به عثماني
از اين رو، بلافاصله پس از فتح هر شهري، به ويژه اگـر آن شـهر متعلـق بـه      3فتح درآمده بود.

گرديد. در اين ميان، اگر شهر مفتوحه بـراي   اي در آن بنا مي مسلمانان بود، جامع و مدرسهغير
اي داشت، براي نشان دادن اين امر، اغلب بناهاي باشكوهي از نوع  سلاطين عثماني اهميت ويژه

گرديد. بناي مدارس باشـكوه اغلـب بـا ايـن هـدف صـورت        جامع و مدرسه نيز در آن بنا مي
ها و حيات علمي و مدرسي در شهر، جايگاه آن شـهر   ا رونق بخشيدن به فعاليتگرفت تا ب مي

خاص ارتقاء يابد و اهميت آن نيز بـر همگـان آشـكار شـود. زمـاني كـه شـهر اسـتانبول در         
م. فتح و بلافاصله به عنوان پايتخت جديد دولت عثماني انتخاب شد، بـا توجـه   1453ق./857

هاي اصلي و مهـم، چگـونگي و رونـد تبـديل آن بـه       دغهبه ماهيت بيزانسي شهر، يكي از دغ
اي كه اين مهم هم در حيات فرهنگـي و اجتمـاعي آن نمـود     گونه شهري اسلامي بود؛ به كلان

پيدا كند و هم ظاهر آن را به شهري اسلامي نزديك نمايد. در سطور آتي به تبيين اين مسـئله  
صـحن ثمـان، چگونـه در تبـديل     پرداخته خواهد شد كه مـدارس و در رأس آنهـا مـدارس    

عثماني در همان مقطع كوتاه پس از فتح و در زمـان   -  شهري اسلامي استانبولِ نومفتوح به كلان
  م.) ايفاي نقش كردند.1481- 1451ق./866- 855فرمانروايي محمد فاتح (حك 

  فتح استانبول و تأسيس مدارس
تـح   شـهر قسـطنطنيه بـود. محمـد دوم     يكي از تحولات عمدة اوايل عهد فرمانروايي محمد دوم ف

تـح   1451ق./855مشهور به محمد فاتح پـس از جلـوس بـر اورنـگ سـلطنت در       م.، درصـدد ف
                                                 

  نيز ضبط شده است.» هًْنيقي«) كه در منابع اسلامي به صورت Nicaeaشهري باستاني و بيزانسي نيكائيا (   1
 شـمارة  نسـخة مجلس شوراي اسـلامي،   كتابخانة، هشت بهشت)،  ه1084ن بدليسي (كتابت در سنه حسام الدي بن ادريس  2

  .172، به كتابت محمد معصوم زنوزي، ورق 8762
، ش 8، سفصـلنامه تـاريخ اسـلام   ، ترجمة مهدي عبـادي،  »مدارس امپراتوري عثماني«)، 1386اوغلو ( الدين احسان اكمل   3

  .153، ص 29
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كـه در روز   2»دارالحرب بـه دارالاسـلام  «و تبديل آن از  1پايتخت بيزانس برآمد. فتح قسطنطنيه
ه  857الاولي  يجمادسه شنبه بيستم  سـلطان   بـراي  3م. صـورت گرفـت،  1453ق./بيستم و نهم مـ

و  4»فـاتح «محمد دوم اعتبار و شهرت فراواني را در جهان اسـلام بـه همـراه داشـت و او را بـه      
پس از فتح استانبول، اين شهر از سوي محمد فاتح به عنوان پايتخت وي  5ملقب ساخت.» ابوالفتح«

به مهمترين زودي بايد استانبول  اين انتخاب بدين معني بود كه به 6و دولت عثماني انتخاب گرديد.
                                                 

، صص مطبعهًْ عامره، استانبول: عثمان تواريخ آل)، 1332پاشازاده ( تح قسطنطنيه (استانبول) نك: احمد عاشقدر مورد روند ف   1
، مترجمي قاروليدي، استانبول: احمد احسـان و شركاسـي،   تاريخ سلطان محمدخان ثاني)، 1328؛ قريتووولوس (142- 141

معـارف   ـ ان فرانتس بـابنكر، اسـتانبول: معـارف وكـالتي    ، حاضرلايسلطان محمد فاتح فتحنامة)، 1955؛ قوامي(85- 46صص 
سـي،   ، استانبول: تـاريخ عثمـاني انجمنـي مجموعـه    تاريخ ابوالفتح)، 1332- 1330بك ( ؛ طورسون66- 56باصيم أوي، صص 

- 448.، صص Ruhi Tarihi Oxford Ntjshast”, Belgeler, c. XlV, sa. 18“: عثمان تواريخ آل)، 1992؛ روحي(56- 41صص
 Die altosmanischen anonymen, in text:)1992(ف]المؤل تواريخ آل عثمان [مجهول؛ 709- 688، صص2؛ نشري، ج449

und übersetzung herausgegeben von Friedrich Giese, Breslau, Im Selbstverlage Breslau XVI. ؛ 74، ص
 ,önsoz, index ve içindekileri haz. Şerafettin Turan. دفتـر:  7، تواريخ آل عثمان)، 1957( كمال ابن الدين شمس بن احمد

Ankara, Türk Tarih Kurumu خانـة   يمتقـو ، استانبول: 5، ج الاخبار كنه)، 1277(؛ كليبولولو مصطفي عالي 72- 42، صص
  .260- 254عامره، صص 

 .39قوامي، همان، ص    2
 hazırlayanlar Faik Reşit Unat, Mehmed Altay Köymen, Ankara, Türk :نمـا  كتـاب جهـان  )، 1995محمد نشري (   3

Tarih Kurumu )1995 ت)، 1274بك( ؛ احمد فريدون70، ص7كمال، همان، ج  ؛ ابن704، ص2)، جĤ1 ج السـلاطين  منش ،
 ,Halil İnacık (1997), “Istanbul”, The Encyclopeadia of Islam؛ و نيز نـك:  240، 237، صصهًْعامرهًْ مطبعاستانبول: 

New edition, vol. iv, p. 224.  
رواج عام يافته است، » فاتح«ي تاريخي مربوط به عثماني و در ميان پژوهشگران اين حوزه، لقب ها پژوهشبا وجود اينكه در    4

(به عنوان نمونه نك، » ابوالفتح سلطان محمدخان غازي«لازم به ذكر است كه در اسناد و منابع عثماني، از وي اغلب با لقب 
؛ 314، ص1سـي، ج  ، طابعي احمد جودت، در سعادت، اقـدام مطبعـه  سياحتنامه)، 1314درويش اولياء چلبي( بن ظلي محمد

ابوالفتوحـات و  «) يـا  10 ، صهًْمطبعـهًْ عـامر  ، استانبول: حديقهًْ الجوامع)، 1281آيوانسرايي ( حسين اسماعيل بن حافظ حسين
 Fatih Mehmet II vakfiyeleri, Ankara, Vakıflar :)1938» (سي سلطان محمد فاتح وقفيه«المغازي سلطان محمد غازي

Umum Müdürlüğü،  مانـده از ايـن دوره نيـز     شود. بر روي سنگ قبرهاي باقي ) ياد مي8بك، همان، ص  ؛ طورسون25ص
ر شده ذك» ابوالفتح سلطان محمدخان غازي«، »فاتح سلطان محمدخان«، »ابوالفتح سلطان محمدخان«القاب وي به صورت 

 .F. İsmail Ayanoğlu(1958), “Fatih Devri Ricali Mezar Taşları ve Kitabeleri”, Vakıflar Dergisi, sa. 4, sاست (

(كليبولولو مصـطفي  » استانبول فاتحي«نيز در اثر خود از محمد دوم به عنوان  الاخبار كنه). همچنين مؤلف 208 ,207 ,206
 Geliboluluكنـد (  يـاد مـي  » فـاتح پايتخـت روم  «) و 37ص  خانة عامره، يمتقواستانبول:  ،1، ج كنه الاخبار)، 1277عالي (

Mustafa Âli (1997) , Kitabü’t-tarih-i künhü’l-ahbar (Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesindeki 901 ve 920 
No. lu nüshalara gore), haz. Ahmet Uğur ve öte., Kayseri, Erciyes Üniversitesi., c.11, s. 515.(  

5  John Wilkinson Gibb (1902) , A History of Ottoman poetry, vol. 2, ed. Edward G. Brown, London, Uzak & 
co., vol. 2, p. 22; Bernard Lewis (1972), Istanbul and the civilization of the Ottoman Empire, Norman and 
London, University of Oklahoma Press, p. 3; and see A. D. Alderson (1956), The structure of the Ottoman 
dynasty, Oxford, The Clarendon Press., pp. 111, 114. 

  .710، ص2؛ نشري، همان، ج 57بك، همان، ص  طورسون    6



 123                                                                      شهري اسلامي برآمدن يك شهر اسلامي: مدارس و تبديل استانبول به كلان

شهر عثماني تبديل شود و از نظر اهميت از دو پايتخت پيشين يعني بروسـه و ادرنـه پيشـي     كلان
گيرد. اين مهم بيش از هر چيز در اثر تبديل استانبول به شهري اسلامي و تغيير هويـت و چهـرة   

تانبول شد. از ايـن رو، اس ـ  نشين مقدور و ممكن مي ظاهري آن از شهري مسيحي به شهري مسلمان
اي ديني و مـذهبي نيـز    بايد از وجهه 1الجيشي و سياسي، در كنار برخوردار بودن از اهميت سوق

تـح، تأسـيس نهادهـاي دينـي در      2گرديد. برخوردار مي بر همين اساس به فاصلة كوتاهي پس از ف
بـا   3استانبول، در اولويت سياست محمد فاتح براي تبديل استانبول به شهري اسلامي قرار گرفـت. 

توجه اينكه در اين زمان، بين حيات ديني شهرهاي عثماني با نهاد مدرسه و طبقة مدرسي ارتباط 
تـانبول) در گـرو برپـا     وثيقي وجود داشت، بخش قابل توجهي از تحقق اين مهم (اسلامي سازي اس

داشتن مدرسه در اين شهر كهنسال بيزانسي سابق بود. آگاهي از چنين ضـرورتي موجـب شـد تـا     
 5اي برپا گرديـد،  و در جوار آن مدرسه 4فزون بر اينكه كليساي مشهور اياصوفيه به جامع تبديلا

بـا   6بيش از صد كنيسه و دير همگي به مساجد و تعدادي نيز به مدرسه و خانقاه تبـديل شـدند.  
اين وجود، روشن بود كه تبديل استانبول به شهري اسلامي و مبدل ساختن آن به مركـز علمـي و   

ي بيزانسـي بـه   هـا  ناساختمتنها با تبديل  7عثماني،») دارالعلمِ« نامة فاتح وقفشي (يا به تعبير آموز
  شد و مستلزم تهميدات بيشتري بود.   مساجد و مدارس محقق نمي

  دلايل بناي مدارس صحن (ثمانيه)
ل با توجه به دلايلي كه گفته شد، بناي يك مجموعة بزرگ و باشكوه ديني و علمي در استانبو

مشتمل بر يك جامع و هشت مدرسـه در اطـراف آن، بـه همـراه يـك بيمارخانـه و يـك        
                                                 

م.) كه به قلم ملاگوراني نوشـته  1461- 1453ق./865- 857محمد فاتح براي اينال سلطان مملوكي مصر (حك.  فتحنامةدر    1
عنوان شهري غير اسلامي كه وسط ممالك اسلامي بـاقي مانـده    شده است، به اين مطلب اشاره شده كه فتح قسطنطنيه، به

 :Sydney Nettleton Fisher (1959), The Middle East)؛ قس. 236، ص1بك، همان، ج  داشته است (فريدون ضرورتبود، 

A History, New York, Alfred A. Knopf, pp. 193-4.  
2   Halil İnalcık (1969/1970), “The Policy of Mehmed II toward the Greek Population of Istanbul and the 

Byzantine Buildings of the City”, Dumbarton Oaks Papers, Vol. 23/24, p. 233. 
، »هجـري)  10- 8هاي  كلاسيك: سده دورةترش مدارس در قلمرو عثماني (عوامل مؤثر بر گس«)، 1389نك: مهدي عبادي (   3

  .86، ص43، ستاريخ تمدن اسلامي پژوهشنامة
 .621بدليسي، همان، ورق    4
  .260، ص5عالي، همان، ج    5
 ,Muzaffer Gökman (1943), Fatih medreseleri, İstanbul)؛ و نيـز نـك:   34( 30، ص »سي وقفيه سلطان محمد فاتح«   6

Ak-Ün Matbaası, s. 15. 
  ).52( 39 ص همان،   7
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اي با اين عظمت، نيازمنـد زمـان    عمارت در دستور كار قرار گرفت. از آنجاكه بناي مجموعه
توانست تبديل شدن استانبول به مركز اصلي علمي و فرهنگي عثماني  زيادي بود و همين امر مي

عنـوان محـل موقـت ايـن مـدارس       زد، هشت كنيسه از كنائس شهر بـه را با تأخير مواجه سا
هشتگانه در نظر گرفته شد و براي هر كدام نيز مدرسي از عالمان برجسته انتخاب گرديد كه 

الدين مصطفي بن يوسـف بروسـوي مشـهور بـه      مصلح 1م.)،1482ق./887علاءالدين طوسي(د. 
م.[؟]) و مـلا عبـدالكريم (د.   1497ق./903. ملا زيـرك (د  2م.)،1488ق./893زاده (د.  خواجه

   4از آن جمله بودند. 3م.)1489ق./895
                                                 

زاده بـر   علماي برجسته و نامور ايراني حاضر در بلاد روم در اين زمان بود كه به گزارش طاشكپري جملةعلاءالدين طوسي از    1
اني با توجه به علوم عقلي و نقلي تسلط داشت. او در زمان سلطان مراد دوم به بلاد روم مهاجرت كرده بود و اين سلطان عثم

ايرانـي واگـذار    برجستةپدرش محمد اول (سلطان محمد چلبي) را به اين عالم  مدرسةجايگاه والاي علمي وي، تدريس در 
كرد. پس از اينكه علاءالدين طوسي منصب تدريس در مدارس صحن را برعهده گرفت، محمـد فـاتح همـواره بـراي اذعـان      

يجة رنجـش از  نتطوسي در  ظاهراًشد. با اين اوصاف،  در جلسات تدريسش حاضر ميبيشتر بر جايگاه علمي او، برخي اوقات 
با نظرات حكماء (فيلسوفان)  تهافت الفلاسفهًْبررسي و مقايسه آراي غزالي در  دربارةزاده  محمد فاتح به دليل اينكه اثر خطيب

صـراف داد و بـه ايـران و خراسـان بازگشـت      تـرجيح داد، از تـدريس در مـدارس عثمـاني ان     الـذخر را بر تأليف او موسوم به 
، بيـروت: دارالكتـب العربـي،    الشقائق النعمانيهًْ في العلماء الدولهًْ العثمانيـهًْ )، 1395/1975زاده ( مصطفي طاشكپُري بن (أحمد
 ).61- 60صص 

م.)، از 1458ق./863. سلطانيه بروسه و از شـاگردان خضـربك ابـن جـلال (د     مدرسةالتحصيلان  زاده از جمله فارغ ملاخواجه  2
مدرسان شهير عهد مراد دوم و محمد فاتح و اولين قاضي شهر استانبول و مدرسِ اين مدرسه بود. با توجه به اينكه پـدر وي  

هاي علمي  ). با توجه به توانايي76ص ، زاده، همان مشهور شد (نك: طاشكپري زادهفردي تاجر و ثروتمند بود، وي به خواجه 
هاي علمي وي، او را به عنـوان   توانايي مشاهدةبك وي را به دربار عثماني معرفي كرد. سلطان محمدفاتح با زاده، خضر خواجه

؛ بـراي آگـاهي   78- 76عسكر منصوب گرديد (همان، صـص   معلم و مصاحب خود برگزيد و پس از مدتي نيز به عنوان قاضي
 Saffet Köse (1998), “Hocazâde Muslihuddin Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslamزاده نك:  خواجه دربارةبيشتر 

Ansiklopedisi, c. 18, İstanbul, İSAM, /207 et seq..( 

الاسلامي،  ملاعبدالكريم نيز در اين زمان جمله مدرسيان و علماي صاحب نفوذ و مشهور عثماني بود تا جايي كه به مقام شيخ   3
الاسـلامي ملاعبـدالكريم (د.    شـيخ  دورةهـا نيـز دسـت يافـت.      يـه عثمـاني  يعني بالاترين مقام و منصب در تشـكيلات علم 

م. تــا ســال 1468ق./873م. و يــا احتمــالاً 1460ق./865م.) بعــد از درگذشــت فخرالــدين عجمــي در ســال 1489ق./895
 ؛ محمـد 96- 95زاده، همـان، صـص    ملاعبـدالكريم نـك: طاشـكپري    دربارةم. بوده است (براي آگاهي بيشتر 1473ق./878

؛ حاجي خليفه 178- 179، صص هًْعامر هًْمطبع، استانبول: حدائق الشقائق)(هًْ شقائقترجم)، 1269مجدالدين ادرنوي مجدي (
الـدين   ، أشـراف و تقـديم أكمـل   الـي طبَقـات الفحُـول    الوصـول سـلَّم  )، 2010كاتب چلبي ( القسطنطيني عبداالله بن مصطفي
، 2الـدين أويغـور، ج    الأرناووط، تدقيق صالح سعداوي صالح، اعـداد الفهـارس صـلاح   اوغلي، تحقيق محمود عبدالقادر  احسان

 Mehmet İpşirli (2005), “Mollaو نيز نك:  299- 298، صص هًْالأسلامي هًْاستانبول: مركز الأبحاث للتاريخ و الفنون و الثقاف

Abdülkerim Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,, c. 30, İstanbul, İSAM, s. 239.(  
، زاده ؛ طاشـكپري 621، 101، صـص  7كمـال، همـان، ج    ؛ ابن706، ص 2؛ نشري، همان، ج 143پاشازاده، همان، ص  عاشق   4

 . 74، ص 7كمال، همان، ج  ؛ و نيز نك: ابن117؛ مجدي، همان، ص 75- 74 صص، همان
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هاي عمراني استانبول بعـد از فـتح بـه     يتفعالاگرچه اغلب بناي اين مجموعه را در جهت 
كنـد   از مطالبي كه ادريس بدليسي دربارة علت بناي ايـن مجموعـه ذكـر مـي     1آورند، شمار مي

كه در بناي آن از سوي فاتح سه انگيزة مختلـف دخالـت داشـت:    توان چنين نتيجه گرفت  مي
اسلامي  ـ براي آخرت، برجاي گذاشتن يادماني براي فتح و نيز ايجاد نماد ديني 2اندوختن حسنه

در واقع وجود بناهاي ديني عظيم در استانبول از جمله كليساي اياصوفيه كـه بـه    3در استانبول.
طرح مباني هـر  «بودند و » در نهايت رفعت بنا«و » و بهاءدر غايت رتبت زينت «قول بدليسي 

هاي اسلامي را كه مبـين   يژگيوتر از آنها با  ، ايجاد بنايي عظيم»كدام محير عقول و افهام است
  نمود.  و نمودار قدرت و عظمت اسلام باشند، بيش از پيش ضروري مي

گر پيروزي و برتري اسـلام باشـد،   توانست نمايان اگرچه تبديل اياصوفيه از كليسا به جامع مي
و حداقل در سـطح   تر بزرگاما وجود عناصر معماري مسيحي و در شرايطي كه بناي اسلامي 

داد. بر همين اساس نيز بناي  الشعاع قرار مي داشت، تا حدودي اين برتري را تحت آن وجود نمي
ح درصـدد برآمـد   اين مجموعة ديني و مذهبي عظيم در دستور كار قرار گرفت و محمـد فـات  

اسـلامي    -  تا به صورت نماد ديني» انشاء مسجد جامعي نمايد جامع محاسن صوري و معنوي«
براي تحقق اين مهم بود كه براي بناي اين مجموعه محلي مرتفـع   4استانبول باشد.» الاسلامِ قبهًْ«

شد تا به نوعي  در نظر گرفته 6هاي هفتگانه اين شهر روي يكي از تپه 5در شمال شهر استانبول،
تر از همة بناهاي تاريخي شـهر   اي در شهر نمودار شود و حتي عظيم عظمت آن براي هر بيننده

همتـايي بنـاي ايـن     به نظر آيد. به احتمال زياد به همين دليل نيز در تواريخ عثماني اغلب از بـي 
                                                 

 Ömer Lütfi Barkan (2000), “Fatih Cami ve İmareti Tesislerinin 1489-1490 Yılına Âitبـه عنـوان نمونـه نـك:        1
Muhasebe Bilançoları”, Osmanlı Devleti’nin sosyal ve ekonomik tarihi: Osmanlı devlet arşivleri üzerinde 

tetkikler-makaleler, yay. haz. Hüseyin Özdeğer, İstanbul, İstanbul Üniversitesi., c. 2, s.1054.  
  بدليسي در ذكر عواملي كه موجب بناي اين مجموعه گرديد بعد از ذكر اين انگيزه به اين بيت فارسي نيز اشاره كرده است:   2

  ).684(بدليسي، همان، ورق » كه ديوار عقبي كند زرنگار   زر و نعمت آيد كسي را به كار«
 .685- 683نك: همان، ورق   3
 . 685- 684همان، ورق   4
  .685همان، ورق    5
هـاي   شهر در نظـر گرفتـه شـد، در محـل خرابـه      گانة هفتهاي  چهارم از تپه تپةمحلي كه براي بناي اين مجموعه بر روي    6

) همسـر امپراتـور ژوسـتينيان    Teodora) بـود كـه از سـوي تئـودورا (    Saints Apotre كليساي حواريـون (سـنتز آپـوترسِ/   
)Justinianترجمـة  تاريخ امپراطوري عثمـاني )، 1387؛ يوزف هامر پورگشتال (8 ) ساخته شده بود (آيوانسرايي، همان، ص ،

  ؛672، تهران: انتشارات اساطير، ص2فر، ج  ميرزازكي مازندراني، به اهتمام جمشيد كيان
  M. Şerafeddin Yaltkaya (1940.), “Tenzimattan evvel ve Sonra Medreseler”, Tanzimat I (Yüzüncü 

Yıldönümü Münasebetiyle), İstanbul, Maarif Matbaası, s. 463; Gökman, s. 19; Cahid Baltacı (1976), XV-
XVI. Asırlarda Osmanlı medreseleri: teşkilat, tarih, İstanbul, İrfan Matbaası, s. 350; İsmail Hakkı 
Uzunçarşılı (1984), Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilati, Ankara, Türk Tarih Kurumu, s. 618, 95-96. 
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تح پـس از  كند خاكسپاري محمد فـا  آنچه كه اين نظر را تأييد مي 1مجموعه سخن رفته است.
  2گذار آن نيز باشد. گر عظمت بنيان مرگ وي در اين مجموعه است تا در عين حال تداعي

م. آغاز 1463ق./867كه در  3»عمارت عامره«بناي اين مجموعه، به تعبير برخي مورخين 
ي اين مجموعـه كـه   ها قسمتترديد مهمترين  بي 4م. به پايان رسيد.1471ق./875شده بود، در 
گانة  و مدارس هشت 5بخشيد، جامع باشكوه اي ديني و اسلامي نيز مي بدان وجههدر عين حال 

عثمـاني مـورد   » مـدارس عاليـه  «بزرگ ساخته شده در اطراف آن بودند كه اغلب به عنـوان  
ي   6توجه بودند. اين امر تنها به دليل ساختمان و بناي باشكوه آن نبود، بلكه در كنار آن، مدرسـ

ترين علماي آن زمان واگذار گرديد كه همين امـر نيـز بـر     ه برجستههر يك از اين مدارس ب
شـود كـه ايـن     اگرچه به طور كلـي گفتـه مـي    7افزود. شهرت و شوكت آنها بيش از پيش مي

لـري)   و بعدها به مدارس صحن (صحن مدرسـه » مدارس ثمانيه«مدارس هشتگانه، در ابتدا به 
عمـارت   نامـة  وقفكنند. در متن عربي  أييد نمياما شواهد تاريخي اين نظر را ت 8مشهور شدند،

در حالي كه در  9ذكر شده است.» المدارس العاليهًْ الثمانيهًْ«، نام مدارس به صورت محمد فاتح
و نيز در اغلب منابع تركي معاصر و يا نزديك بـه دورة محمـد فـاتح، از     نامه وقفمتن تركي 

اولياء چلبي نيز به ايـن نكتـه    10شود. اده ميبراي اشاره به اين مدارس استف» سكز مدرسه«لفظ 
                                                 

نيز بـه همـين مناسـبت در توصـيف ايـن       مرآت كائنات؛ مؤلف 578، ص1به عنوان نمونه نك: خواجه سعدالدين، همان، ج   1
اساسي چون زمين ثابت بنايي چون فلك محكم نديده هيج سياحي نظيرش «مدارس صحن اين بيت فارسي را آورده است: 

 ).402جا]: ص  ، استانبول: [بي2، ج مرآت كائنات)، 1290زاده ( نشانجيالدين محمد  (محي» در همه عالم
 .7- 6، صص2؛ خواجه سعدالدين، همان، ج886- 885بدليسي، ورق    2

3   Âli, c. 11, s. 518; 267زاده، همان، ص  صولاق . 

، ص 1سرايي، همـان، ج  ؛ آيوان138، ص 1)؛ اولياء چلبي، همان، ج 49- 48( 38- 37، صص »سي وقفيه سلطان محمد فاتح«   4
 .401، ص 2زاده، همان، ج  ؛ قس. نشاجي8

 ,Robert Anhegger (1954)اين جامع تنها جامع بزرگي است كه از سوي سلطان محمد فـاتح در اسـتانبول بنـا گرديـد (       5

“Eski Fatih Camiʿi Meselesi”, Tarih Dergisi, Cilt 6, Sa. 9, s. 145نيز بنا كرد كـه از   ). با اين حال وي جوامع ديگري
وفازاده، جامع غلطه، جامع قلعه سوري، جامع قلةجديـده و مسـجد اسـكي     توان به جامع ملازيرك، جامع شيخ آن جمله مي

  )).358- 357(192 ص، »سي وقفيه سلطان محمد فاتح(«عمارت اشاره كرد 
؛ خواجـه سـعدالدين   401، ص 2، ج زاده، همـان  )؛ نشـانجي 263( 125)، 262( 144 ص، »سـي  سلطان محمد فاتح وقفيه«  6

 .,Âli, c. 11, s.519؛ 578، صهًْعامر هًْمطبع، استانبول: 1، ج تاج التواريخ)، 1280افندي (
  .687؛ بدليسي، همان، ورق 63بك، همان، ص  )؛ طورسون52( 39 ص، »سي وقفيه سلطان محمد فاتح«   7

8  Uzunçarşılı, s. 7; Fahri Unan (2008), “Sahn-ı Semân”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 35, 
İstanbul, İSAM, s. 532. 

 .Fatih imareti vakfiyesi, haz. O)، چاپ شده به صورت نسخه برگردان در: 1945] (عمارت سلطان محمد فاتح نامة وقف[   9

N. Ergin, İstanbul, İstanbul Belediyesi 13، سطر 2، ص .  
المؤلـف]، ص   [مجهـول  تـواريخ آل عثمـان  ؛ 143پاشازاده، همان، ص  )؛ عاشق52( 39، ص »سي فاتح وقفيه سلطان محمد« 10

100. 
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 1مشـهور بودنـد،  » مدارس ثمانيـه «اشاره كرده است كه اين مدارس هشتگانه در ميان علما به 
تـوان   از اين رو، مـي  2شود. ياد مي» صحن مدرسلري«فاتح از آنها با نام  نامة قانونحال آنكه در 

دو عنوان مذكور بـراي ايـن مـدارس رواج    گفت كه از همان دورة محمد فاتح، استفاده از هر 
شـد، اطـلاع قابـل     ياد مـي » صحن«داشت. دربارة اينكه چرا از اين مدارس هشتگانه، با عنوان 

اعتنايي در دست نيست. با توجه به قرار گرفتن ايـن مجموعـه در مركـز شـهر اسـتانبول (آن      
صحن يا مدارس صحن ثمان  اند كه به همين دليل نام مدارس برخي بر اين نظر بوده 3روزگار)،

گليبولولو مصطفي عالي افندي نيز پيش از اين به اين مطلب اذعان داشـته   4ها داده شده بود. بدان
به موجب اينكه در ميدان [وسط] دارالملك استانبول قرار گرفتـه  «است كه مدارس مذكور 

اغلـب تحـت    با اين وجود، امروزه از مدارس صـحن،  5».بودند به مدارس صحن مشهور شدند
  شود. ياد مي 7»دارس صحن ثمانم«و نيز  6»مدارس فاتح«عنوان 

  آموزش در مدارس صحن
يگـر در غـرب آن قـرار    دچهار مدرسه از مدارس صحن در شرق جامع فاتح و چهار مدرسه 

دنيز) و به چهار مدرسه دوم مـدارس بحـر    كه به گروه اول مدارس بحر سفيد (آق 8اند گرفته
 1لـر)  هـا (سـوخته   علاوه بر اين، براي آماده سـاختن سـوخته   9شود. نيز گفته ميدنيز)  سياه (قره

                                                 
 .314، ص 1همان، ج  اولياء چلبي،  1
 كتبخانـة نامـه اولـوب ويانـه     )، سلطان محمدخان ثاني طرفنـدن تنظـيم اولنـان برنجـي قـانون     1330(آل عثمان نامة قانون   2

سندن استنساخ ايديلمشدير، اسـتانبول: احمـد احسـان و شركاسـي(مطبعة جيليـق عثمـانلي        خهامپراطوريسنده موجود نس
 .20، 14شركتي)، صص 

 .401، ص 2زاده، همان، ج  ؛ نشاجي70- 60؛ قوامي، ص 74، 49- 48، ص »سي سلطان محمد فاتح وقفيه: «نك   3
4 Uzunçarşılı, op. cit.; Gökman, s. 21. 
5   Âli, c. 11, s. 513, 518; 267سي، ص  هًْمطبع محمودبكاستانبول:  زاده، صولاق تاريخ)، 1297زاده( محمد همدمي چلبي صولاق . 

 Hüseyin Atay (1981), “Fatih- Süleymaniye Medreseleri Ders Programları ve İcazet-nameler”, Vakıflarنـك:    6

Dergisi, sa. 13, s. 172 et seq.  
  .Baltacı, s. 350; Unan, s. 532نك:     7
ها دربارة اين مـدارس مـورد توجـه قـرار داد:      يفتوصتوان به عنوان يكي از بهترين  را مي هشت بهشتاين بيان بدليسي در    8

هشت مدرسة مؤسسه بر اشكال هندسه بيكديگر متصّل و چهار چهار متقابل و در پيشگاه هر مدرسه و وسط حجرات قبـة  «
). بدرالدين محمد 686- 685، صص7(بدليسي، همان، ج » جهت مجمع افاده و تدريسدرس خانه بر وضع كنبدي برجيس 

م. استانبول را از نزديك ديده است، توصـيف خـوبي از مجموعـة جـامع و     1530ق./936م.) كه در 1577ق./984عامري (د. 
)، 2004ي الدمشـقي ( مدارس صحن و ديگر بناهاي مرتبط با آن به دست داده است (نك: بدرالـدين محمـد العـامري الغـزّ    

 :بيـروت  وار السويدي للنشر والتوزيع : دأبو ظبيهًْ، المهدي عيد الرواضي، حققها و قدم لها هًْفي المنازل الرومي هًْالمطالع البدري
 ).123- 122الطبعهًْ الأولي، صص للدراسات والنشر،  هًْالعربي هًْالمؤسس

9  Mehmed, İpşirli (1993),“şahn-i Thamān”, The Encyclopeadia of Islam, New edition, vol. vii, p. 842; Unan, s. 
532; and see Gökman, s. 25-9; Baltacı, s. 351. 
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، يـك  هـا  بدانجهت تحصيل در مدارس عالي صحن، در كنار هركدام از آن مدارس و متصل 
از ايـن مـدارس    نامـة فـاتح   وقـف بـا ايـن وجودكـه در     2مدرسة ديگر نيز ساخته شـده بـود.  

امـا ايـن مـدارس     3ياد شده اسـت، » مدارس صغري«يا » مدرسه پچه[بچه]«به نام  تر كوچك
گانـة   هشت مدارس ينابا احتساب  4مشهور بودند.» موصلة صحن«يا » تتمه«بيشتر به مدارس 

ها، در واقع تعداد مدارس موجـود در   صحن و هشت مدرسة تتمه يا موصلة صحن منضم بدان
كـه در كنـار درب غربـي    ضـمن آن  5مجموعة فاتح در استانبول در مجموع شانزده مدرسه بود.

در هـر كـدام از مـدارس     6جامع، يك دارالتعليم نيز براي تعليم قرآن به كودكان بنا شده بود.
 2حجـره بـراي دانشـمندان و     15حجـره بـراي معيـد،     2حجره وجود داشت كه  19صحن، 

در واقـع مـدارس ثمانيـه در مجمـوع      7حجره نيز براي فراّش و بواب در نظر گرفته شده بود.
هـا اختصـاص يافتـه     حجره به طلبـه  120كه از اين تعداد، روي هم رفته  8حجره داشت 152
علاوه بر اين، در هر كدام از مدارس تتمه، يك حجره (و در مجمـوع مـدارس هشـت     9بود.

به طور كلـي، در   10كردند. حجره) وجود داشت كه در هر كدام از آنها سه طلبه سكونت مي
   11توانستند به تحصيل بپردازند. طلبه همزمان مي 312هم رفته  مدارس ثمانيه و تتمه روي

دروس ارائه شده در مدارس صحن، به ماننـد اغلـب مـدارس عثمـاني بـه علـوم اسـلامي        
 12رفتند. ها به شمار مي ترين آن اختصاص داشت كه فقه، اصول فقه، تفسير، حديث و كلام مهم

                                                                                                                   
خواندنـد، سـوخته    كردند دانشمند و به آنهايي كه در مـدارس تتمـه درس مـي    هايي كه در مدارس صحن تحصيل مي طلبه   1

 Murat Akgündüz (2002), XIX. Asır Başlarına kadarو نيز نك:  ؛688، ص7شدند (نك: بدليسي، همان، ج ناميده مي

Osmanlı devletinde şeyhülislamlık, İstanbul: Beyan Yayınları, s. 26.( 
 .621، 101، صص 7كمال، همان، ج  ؛ ابن706، ص 2؛ نشري، همان، ج 688؛ بدليسي، همان، ورق143پاشازاده، همان، ص  عاشق   2
 ).267( 147)، 52( 39، صص »سي وقفيه اتحسلطان محمد ف«  3
 . 267زاده، همان، ص  ؛ صولاقÂli, c. 11, s. 513, 518؛ 688بدليسي، همان، ورق    4
  ).52( 39 ص، »سي وقفيه سلطان محمد فاتح«   5
ايـن مجموعـه   )؛ علاوه بر دارالتعليم، يك دارالشفاء، يك خانقاه و دو حمام ديگـر نيـز در   359( 139)، 52( 39صص  همان،   6

).همچنـين بـراي سـهولت دسترسـي     Âli, c. 11, s. 513؛ 689- 688، صـص 7جا؛ بدليسي، همان، ج ساخته شده بود (همان
ي (دارالكتبي) تأسيس گرديد ا كتابخانهي مورد نياز خود، در كنار اين مجموعه ها كتابها به  مدرسان و دانشمندان و سوخته

  ). 63بك، همان، ص  (طورسون
7   Âli, c. 11, s. 513; 267زاده، همان، ص  صولاق . 
8  Unan, op. c.it. 
9   İpşirli, op. cit., vol. p. 842. 
10   Âli, c. 11, s. 513, 518; 267زاده، همان،  ص  صولاق . 
11   Hamilton Alexander Roskeen Gibb and Harold Bowen (1957), Islamic society and the west: a study of the 

impact of western civilization on Moslem culture in the Near East, London/New York/Torento: Oxford 
University, vol. 12, p. 145. 

12   Franz Babinger (1978), Mehmed the Conqueror and his Time, trans. Ralph Manheim, ed. William C. 
Hickman, Princeton: Princeton University, p. 296; Uzunçarşılı, s. 33. 
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م كه به دليل اهميت ايـن مـدارس، اغلـب    توجه به ماهيت دروس و نيز در نظر داشتن اين مه
پرداختند، مدارس مـذكور بـه مهمتـرين مركـز دينـي و       علماي برجسته در آنها به تدريس مي

تبديل شدند تا جايي كه اغلب علمـاء   2و يكي از مراكز عمدة اسلام مدرسي 1فرهنگي عثماني
تباط بودنـد و اغلـب يـا    و مدرسيان مشهور و مهم قلمرو عثماني، به نوعي با اين مدارس در ار

 3مدرس و استاد اين مدارس بودند و يا اينكه تحصيلات خود را در آنها به اتمام رسانده بودند.
اين مطلب از ديد ناظران در آن دوره نيز پنهان نمانده است تا جايي كه بدليسي همين مطلـب  

ي هـا  دسـتگاه مدارس با  را مورد توجه قرار داده و حتي با بياني نغز چگونگي ارتباط ميان اين
  4مختلف دولت عثماني را ترسيم كرده است.

توانـد جايگـاه مـدارس     علاوه بر مطالبي كه ذكر شد، توجه به چند نكته ديگر نيـز مـي  
نامـة   قـانون ثمانيه را از نظر علمي و مذهبي در حكومت عثمـاني بـه خـوبي نشـان دهـد. در      

مورد توجه » مدارس عاليه«عنوان  ن مدارس به)، به صراحت اينامة محمد فاتح عثمان (قانون آل
تـرين علمـاي قلمـرو     از آنجايي كه استادان و مدرسان اين مدارس، از برجسته 5اند. قرار گرفته

افراد مورد نظر براي مناصب عالي قضايي و ديني از ميـان آنهـا    غالباًرفتند،  عثماني به شمار مي
صحن ملالـري) در مقـام مولويـت محسـوب و     علاوه بر اين، ملاهاي صحن ( 6شد. انتخاب مي

همچنـين قاضـي دارالسـلطنه     7هـا دانسـته شـده اسـت.     بك جايگاه آنها بالاتر از همة سنجاق
شد، هم پاية بكلربك شمرده شده  (استانبول) كه غالباً از ميان مدرسيان اين مدارس انتخاب مي

امل آمـوزش مدرسـي در   توان گفت كه يكي از مراحل مهم تك بر همين اساس نيز مي 8است.
                                                 

1   Semavi Eyice, “Fâtih Camii ve Külliyesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,, c.12, İstanbul, 
İSAM., s. 244, 247. 

  .37، ص 5نك: عالي، همان، ج    2
 . İpşirli, op. cit., p. 843; Eyice, op. cit, s. 2نك:    3
انـد و   از منتهيان مسالك تحصيل علوم و منتميان بذكا و حدت طبع در افانين فهوم در هر مدرسه جمعي مجـاور و مـلازم  «   4

اند و بحسب قابليت و بتقاضاي فضيلت از مجالس اين مدارس هـر چنـد سـال     بامر مطالعه و مذاكره و افاده و استفاده مداوم
را بملازمت درگاه خلافت ممتاز ميگردانند و نواب همايون آن جماعت را در بلاد  جمعي از قابان [؟] فاضل و مستعدان كامل

رسانند و بمقتضاي تفاوت مقـادير   يمممالك سلطاني از قاضي و داني قاضي و مدرس ساخته بتدريج بمراتب و مناصب اعزاز 
ايت هر يك را بمقـدار راتـب و رايـت او    سازند و در درجات رعايت و عن يمفهوم فردا فردا هر كدام بوظيفه و مرسوم موسوم 

  ).688- 687(بدليسي، همان، ورق » افرازند مي
 ية مدارس ثمانيه دانسته شده است.پا هماياصوفيه نيز  مدرسةجا  ؛ لازم به ذكر است كه در همان20، ص عثمان آل نامة قانون   5
 U. Heyd and E. Kuran (1986), “Ilmiyye”, The؛ و نيـز نـك:   358، »سـي  سـلطان محمـد فـاتح وقفيـه    «جـا؛   همـان    6

Encyclopeadia of Islam, New edition, vol. iii , p. 1153.. 
 جا. ، همانعثمان آل نامة قانون   7
  جا. همان   8
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دورة عثماني در تأسيس مدارس صحن در استانبول تبلور يافت و در واقع از اين زمان بـه بعـد   
مندي خاص خـود را پيـدا كـرد كـه طـي آن       بود كه تشكيلات علمية عثماني ساختار و نظام

م.، مدرسـان مـدارس   16ق./10در نيمة اول قـرن   1مدارس صحن در رأس آن قرار گرفته بود.
  2رفتند. حن ثمان، همچنان بزرگترين مدرسان قلمرو عثماني به شمار ميص

  مدارس ديگر استانبول در عهد محمد فاتح 
مدارس صحن كه زمينة تبديل استانبول به مهمترين مركز علمي و فرهنگي عثمـاني را فـراهم   

ي كه اين از جمله مدارس ديگر 4تنها مدارس ساخت محمد فاتح در استانبول نبودند. 3آوردند،
توان به مدرسة ساخته شده در كنار قبـر منسـوب بـه ابوايـوب      سلطان در اين شهر ساخت مي

اشاره كرد. علاوه بر اين، اهتمـام سـلطان    7هو مدرسه اياصوفي 6مانند مدرسة زيرك 5انصاري،
                                                 

1   Mehmet İpşirli (2000), “İlmiye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 22, İstanbul: İSAM, , s. 141; 
see Âli, c. 11, s. 520-524. 

 .122العامري، همان،     2
 .588- 577، صص 1؛ خواجه سعدالدين، همان، ج 64- 63بك، همان، صص  نك: طورسون   3
م. به پايان رسانده، تأسيس مدارس مختلف از سوي  15ق./9را در اواخر قرن  سلطان محمد فاتح فتحنامةقوامي كه اثر خود    4

(قـوامي،  » دخي درلوُ مدارس ايدده بنيادْ اچنِدْه شُـغل اده عبـاد و سـعدآد   «بيان داشته است:  سلطان عثماني را بدين شكل
 ).22همان، ص 

محل قبر ابوايوب انصاري باهم اختلاف داشتند و در اين مدت  دربارةپس از فتح استانبول، با توجه به اينكه روايات باقيمانده   5
م. از دنيا رفت، تغييراتي را به خود ديـده  673ق./53شهر در سال  محاصرةبت به زماني كه وي در طي نيز محل سور نيز نس

الدين از مريدان حاج بيرام ولي كه نزد وي حاضر بود، بـه عنـوان نظـر درسـت      شمس بود، سلطان عثماني در نهايت نظر آق
؛ 66بـك، همـان، ص    ؛ طورسـون 143اشازاده، همان، ص پ پذيرفت و در كنار آن جامع، مدرسه و خانقاهي را بنا كرد (عاشق

عثمـان چلبـي لامعـي     بـن  ؛ محمـود 714، ص 2؛ نشـري، همـان، ج   690- 689؛ بدليسي، همان، ورق 51قوامي، همان، ص 
زاده،  ؛ طاشـكپري 99، ص7كمـال، همـان، ج   ؛ ابـن 688- 687، صص هًْمطبعهًْ عامر، استانبول: نفحات الانس ترجمة)، 1270(

كردنـد   كردند كه هر كدام روزي دو آقچه دريافت مي مذكور، چهارده طالب تحصيل مي مدرسة). در 141- 140همان، صص 
 ,Fatih Mehmet II vakfiyeleri :)1938» (سـي  ايـوب وقفيـه  «داشت  و مدرس آن نيز روزانه سي و شش آقچه دريافت مي

287-311(1-49) , Ankara: Vakıflar Umum Müdürlüğü. ؛ 690)؛ بدليسي، همان، ورق 12- 10(292- 291، صصÂli, 

c. 11, s. 515-6 .(ساعين در علوم شرعي «هاي آن به  اين مجموعه و حجره مدرسةابوايوب انصاري،  مجموعة نامة وقف بنا بر
هـاي ايـن    )؛ براي آگاهي از موقوفه11( 292، ص »سي ايوب وقفيه(«وقف شده بود » اصلي و فرعي و ساير علوم شريف نقلي

 ).24- 12(298- 292عه نك: همان، صص مجمو
اولين مدارس تأسيس شده در استانبول بود، در واقع كليسـايي بـه نـام     جملةاياصوفيه كه از  مدرسةزيرك همراه با  مدرسة  6

بود كه پس از فتح شهر از سوي سلطان به مدرسه تبديل شد و تدريس در آن از  )Pantokratoros/Pantakratorپانتوكراتور (
 ,Eyice؛ 44- 42، ص»سـي  وقفيـه  سـلطان محمـد فـاتح   («م.[؟]) سپرده شد 1497ق./903سوي سلطان به ملا زيرك (د. 

“Fâtih Camii ve Külliyesi”, op. cit؛Osman Nuri Ergin  (1945), “Fatih Sultan Mehmedin Vakfiyeleri”, Fatih 

imareti vakfiyesi, s. 10-41, haz. O. N. Ergin, İstanbul: İstanbul Belediyesi, s. 11;   20). با اين حال بعـد از حـدود 
  ). 118، ص 1سال بناي مستقلي براي اين مدرسه نيز ساخته شد (آيوانسرايي، همان، ج 

)، از 314، ص 1كند (اوليـاء چلبـي، همـان، ج     ياد مي» ياصوفية كبيرا مدرسة«لبي از آن با نام اياصوفيه كه اولياء چ مدرسة   7
ي ها اتاقفوقاني اياصوفيه و در محل  طبقةزيرك، در  مدرسةاولين مدارس تأسيس شده در استانبول است كه به مانند  جملة
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و نيـز تجـار و    1، امراءوزراعثماني به بنيان نهادن مدارس مختلف در استانبول، موجب شد تا 
تـوان بـه    از جملة اين مدارس مـي  2ماي برجسته به تأسيس مدرسه در پايتخت روي آورند.عل

مدرسة عتيـق   6محمد پاشا، روم 5مدرسة مراد پاشا، 4مدرسة داوود پاشا، 3مدرسة محمود پاشا،
                                                                                                                   

 :Ahmet Süheyl, Ünver (1946), Fatih, külliyesi ve zamanı ilim hayatı, İstanbulهاي اين بنا گشـوده شـد (   يشكش
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, s. 9; idem(1947), İlim ve Sanat bakımından Fatih devri notları, İstanbul: 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, s. 68; Baltacı, s. 26, 474 ز سـوي  ). اولين مدرسي كه براي تدريس در اين مدرسـه ا
م.) بود. پس از مدتي محمد فاتح در 1460ق./885علي مشهور به ملا خسرو (د.  بن فرامرز سلطان عثماني تعيين شد محمدبن

سـلطان محمـد فـاتح    «؛ و نيـز نـك:   3، ص 1مستقلي نيـز بنـا كـرد (آيوانسـرايي، همـان، ج       مدرسهكنار جامع اياصوفيه، 
 :Ekrem Hakkı Ayverdi (1973), Osmanlı mimarisinde Fatih devri, İstanbul)؛ نـك:  57( 42، ص »سـي  وقفيـه 

İstanbul Fetih Cemiyeti İstanbul Enstitüsü, c. iii, s. 318     پـس از فـتح    دورة). اگرچـه تأسـيس مدرسـه در همـان
 ,Ünver, Fatihم. ساخته شد (نك: 1466ق./869م.) صورت گرفت، اما بناي مستقل مدرسه احتمالاً در سال 1453ق./857(

külliyesi ve zamanı ilim hayatı, s. 11.(  
، محمد فاتح، به امراء و وزراء خود دستور داد تا براي عمران و آبـاداني شـهر عـلاوه بـر بنـاي      تاريخ ابوالفتحبنا گزارش مؤلف    1

  ).66بك، همان، ص  جامع، عمارت و بناهاي مشابه، مدارسي را نيز بنا نمايند (طورسون
2   Âli, c. 11, s. 519. 

غير مدرسي اين دوره ساخته  اعظم يروزم.)، اولين 1474ق./879يلة محمود پاشا (د. وسمحمود پاشا در استانبول به  مدرسة   3
م.) بدين مقـام  1451ق./857غلامان (قوللر) بود كه اصليتي صرب يا بلغار داشت و بعد از اعدام خليل پاشا ( طبقةشد كه از 

م. 1473ق./878م. تـا  1472ق./877ي ها سالم. در اين مقام بود. او بين 1467ق./872م. يا 1466ق./871منصوب شد و تا 
 Şehabeddin؛ 11- 9صص  :، فرييبوركحديقهًْ الوزرا)، 1969زاده ( بار ديگر بدين مقام منصوب گرديد (تائب احمد عثمان يك

Tekindağ (2000), “Mahmud Paşa”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 27, İstanbul, İSAM, s. 376-
) در كنار جامع پاشاي مذكور و در 191، ص 1محمود پاشا در محل يك كليساي بيزانسي (آيوانسرايي، همان، ج مدرسة). 7

 ). Ayverdi, op. cit., iii, s. 443; Baltacı, s. 289م. ساخته شد (1472ق./877
 Ekrem Hakkıم.) ساخته شد(1499ق./904يلة قوجه (درويش) داود پاشا (وسم.به 1485ق./890داود پاشا در سال  مدرسة   4

Ayverdi (1953), Fatih devri mimari eserleri, İstanbul, İstanbul Fethi Derneği, s. 16  وي در عهد محمد فاتح بـه .(
م. و به مدت پانزده سال وزير 1497./ق902م. تا 1483ق./888ي ها سالبايزيد دوم و بين  دورةمقام وزارت دست يافت و در 

  ).105- 104، صص 1؛ آيوانسرايي، همان، ج 15زاده، همان، ص  اعظم عثماني بود (عثمان
  ؛ و نيز نك:204، ص 1محمد فاتح بنا شد (همان، ج دورةيلة خاص مراد پاشا، از وزراي وساين مدرسه به    5
 İstanbul vakıfları tahrir defteri: 953 (1546) tarihli(1970), neşr. Ömer Lütfi Barkan ve Ekrem Hakkı Ayverdi, 

İstanbul, İstanbul Fetih Cemiyeti İstanbul Enstitüsü, s.307 م. 1475 - 1474ق./879). با توجه به اينكه مراد پاشا در
؛ 204، ص 1، همـان، ج قويونلو كشته شـد (آيوانسـرايي   م.) و در جنگ با اوزون حسن آق1473ق./878بلي ( در جنگ اتلوق

)، تكميـل بنـاي   354، ص هًْعـامر  هًْ، استانبول: مطبع4، ج مشاهير عثماني تذكرةيا خود  سجل عثماني)، 1311محمد ثريا (
 ,Baltacıم.) به انجام رسيد (1501ق./907يلة برادرش وزير اعظم مسيح علي پاشا ( د. وسم. به 1478ق./882مدرسه بعد از 

s. 567.(  
ــا (د.  روم محمــد   6 ــين   1474ق./879پاش ــه ب ــود ك ــاتح ب ــد ف ــا ســالم.[؟]) از وزراي اعظــم محم ــا 1568ق./872ي ه م. ت

 ,”Şehabeddin Tekindağ (1970), “Mehmed Paşa, Rûmجاي محمود پاشـا در ايـن منصـب بـود (     م. به1471ق./875

İslam Ansiklopedisi, c. vii, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, s. 594اي  ي كه وي به اين مقام ارتقا يافت، صدقه). زمان
). با ايـن حـال، وي در   191پاشازاده، همان، ص  شد قطع گرديد (عاشق كه از سوي دولت عثماني به علما و فقرا پرداخته مي

ه، پاشـازاد  اي نيـز بنـا كـرد (عاشـق     رود، علاوه بر جامع و عمـارت، مدرسـه   اسكدار كه امروزه بخشي از استانبول به شمار مي
  ).Idem, 595م. ساخته شد (1472ق./876مذكور در  مدرسة). 195، ص 2جا؛ آيوانسرايي، همان، ج  همان
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و مدرسة  4مدرسة زيني چلبي 3ي،ملا گورانمدرسة  2مدرسة خواجه خيرالدين، 1ابراهيم پاشا،
ويـژه   ترديد، تأسيس اين تعداد مدرسه، در كنـار بناهـاي ديگـر بـه     ره كرد. بياشا 5تخته قاضي

كننده چهـره شـهر اسـتانبول بـود و بـدان ظـاهري اسـلامي         جوامع و مدارس، خود دگرگون
بخشيد و موجب شد تعداد زيادي از استادان برجسـته و مشـهور مدرسـي و طالبـان علـوم       مي

توان به علمـاي مشـهوري ماننـد مـلا      ز آن جمله ميشرعي در استانبول حضور پيدا كنند كه ا
زاده (د.  الدين ابراهيم مشهور به خطيـب  الدين محمد بن تاج م.)، محي1480ق./893گوراني (د. 

  م.) اشاره كرد.1480ق./885م.) و محمد بن فرامرز مشهور به ملا خسرو (د. 1496ق./901
  گيري نتيجه

بول در دوره محمد فاتح و در رأس آنهـا مـدارس   توجه به تعداد مدارس تأسيس شده در استان
اي اسلامي به استانبول بـه تبـديل شـدن آن بـه مهمتـرين       مهم صحن/ثمانيه، با بخشيدن وجهه

اي را در تبـديل اسـتانبول بـه     مركز مدرسي و آموزشي عثماني، عملاً نقش مهم و تعيين كننـده 
ايـن مـدارس و حضـور اسـتادان و     شهري اسلامي ايفا كردند. در سايه وجود و فعاليـت   كلان

                                                 
م.)، وزيـر اعظـم بايزيـد دوم فرزنـد خليـل پاشـاي مقتـول        1500ق./905يانگذار اين مدرسـه جنـدرلو ابـراهيم پاشـا (د.     بن   1

 زاده، م. اين منصب را در اختيار خود داشت (عثمان1500ق./905- م.1498ق./903ي ها سالم.) بود كه بين 1453ق./857(
م. را به عنوان 1479ق./883سال  حديقهًْ جوامع). اگرچه مؤلف 27- 26، صص 1؛ آيوانسرايي، همان، ج 19- 17همان، صص 

م.، 1546ق./953سال  دفتر تحرير اوقاف استانبول)، در 26، ج 1تاريخ بناي جامع ابراهيم پاشاي مذكور ذكر شده (همان، ج
 İstanbul vakıfları tahrirابراهيم پاشا قيد شـده اسـت (   نامة وقفم. به عنوان تاريخ ثبت 1493ق./آوريل899اواسط رجب 

defteri, s. 82 خيـر جليـل   «و » من دخله كان آمنـاً «يبة آن به صورت كت). علاوه بر اين، تاريخ ابتدا و انتهاي جامع بر روي
 Semavi Eyice, “İbrâhim Paşa Külliyesi”, Türkiyeجـامع ابـراهيم پاشـا نـك:      يبـة كتيد شده (بـراي تصـوير   ق» مؤبد

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 21, İstanbul: İSAM, s. 340        كـه بـه حسـاب ابجـد سـال آغـاز بنـاي آن (
سند صحت و درستي  ). در واقع اين دو307، ص 1م. بود (اولياء چلبي، همان، ج 1529ق./935م. و اتمامش 1494ق./889

م.) 1453ق./857كند، ضمن آنكه ابراهيم پاشا كه پس از قتل پدرش خليـل پاشـا (   گزارش آيوانسرايي را با ترديد مواجه مي
مورد غضب سلطان محمد فاتح قرار گرفته بود، از شرايط لازم براي بناي جامع و مدرسه در استانبول برخوردار نبود و پس از 

توان گفت كه بناي مدرسه پـس از   م.) و به همراه وي به استانبول بازگشت؛ از اين رو، مي1481ق./886جلوس بايزيد دوم (
 اين تاريخ صورت گرفته است.

م.) از مدرسيان اين دوره كه 1476ق./880يلة خيرالدين پاشا (د. وسم. و به 1470ق./874خيرالدين پاشا كه در سال  مدرسة   2
؛ و نيز نك: 53، ص 1؛ آيوانسرايي، همان، ج190رفت، ساخته شد (مجدي، همان، ص  ار مياز اساتيد محمد فاتح نيز به شم

Ayverdi, Osmanlı mimarisinde Fatih devric. iii, s. 512.( 
آن در سـال   نامـة  وقـف  بنـا بـر  م.) بـود و  1488ق./893باني ايـن مدرسـه، ملاگـوراني از مدرسـيان شـهير عهـد فـاتح (د.           3

 ).Baltacı, s. 311ه شده بود(م. ساخت1484ق./889
يحيـي   بن ؛ و نيز نك: عطاءاالله195، ص 1جي محمد فاتح بود (آيوانسرايي، همان، ج  باني اين مدرسه، زيني محمد، روزنامچه   4

 ).544و  531، صص هًْهًْ عامرطبعخان، استانبول: 1، ج ذيل الشقائق)، 1269زاده عطائي ( نوعي
  ).519، ص 1م.) بنا شد (همان، ج 1469ق./873ة قاضي محمد افندي (د. يلوستخته قاضي كه به  مدرسة  5
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كردند، حيات اسلام شريعتي و مدرسـي در   هايي كه در اين مدارس تدريس و تحصيل مي طلبه
شهر جديد عثماني ميسر شد و بـه تعبيـر عـالي افنـدي حضـور ايـن تعـداد از         پايتخت و كلان

امي رعايت شرع نبوي و صيانت ديـن مصـطفوي در تم ـ  «مدرسيان و علما در استانبول موجب 
مدارس با تأثيرگذاري در روند تبديل پايتخت جديد عثماني از دو منظـرِ   1».جهات آن گرديد

سـازي   بديلي را در اسلامي وجهة ظاهري و تثبيت حيات ديني و مذهبي در آن، نقش مهم و بي
توان گفت كه اگر انتقال مركز دولـت بـه شـهر تـاريخي و      اين شهر ايفا كردند. از اين رو، مي

ستانبول (قسطنطنيه)، با هدف افزودن بر شهرت جهاني دولت عثماني و مبدل سـاختن آن  مهم ا
هـا در سـايه    به قدرتي جهاني صورت گرفت، تبديل آن به مركز ديني و مذهبي براي عثمـاني 

  تأسيس جوامع و مدارس ممكن و مقدور گرديد.
  

   و مĤخذ منابع
  .هًْ، استانبول: مطبعهًْ عامرحديقهًْ الجوامع)، 1281حسين ( اسماعيل بن آيوانسرايي، حافظ حسين - 
 önsoz, index ve. دفتـر:  7، تـواريخ آل عثمـان  )، 1957الـدين (  شمس بن كمال (كمال پاشازاده)، احمد ابن - 

içindekileri haz. Şerafettin Turan, Ankara, Türk Tarih Kurumu .  
فصـلنامه تـاريخ   ، ترجمـة مهـدي عبـادي،    »يمدارس امپراتوري عثمان«)، 1386الدين ( اوغلو، اكمل احسان - 

  .29، ش 8، س اسلام
ج، طابعي احمـد جـودت، در سـعادت، اقـدام      1، سياحتنامه)، 1314درويش ( بن اولياء چلبي، محمد ظلي - 

  سي. مطبعة
 Fatih Mehmet II vakfiyeleri, 287-311(1-49) , Ankara, Vakıflar :)1938» (سـي  ايوب وقفيـه « - 

Umum Müdürlüğü.  
، كتابخانة مجلس شـوراي اسـلامي،   هشت بهشت)،  ه1084الدين (كتابت در سنه  حسام بن ليسي، ادريسبد - 

  ، به كتابت محمد معصوم زنوزي.8762نسخة شمارة 
ــ [مجهــول تــواريخ آل عثمــان -   Die altosmanischen anonymen, in text und:)1992(ف]المؤل

übersetzung herausgegeben von Friedrich Giese, Breslau, Im Selbstverlage Breslau 
XVI .  

  .هًْعامر هًْ، استانبول: مطبعمشاهير عثماني هًْياخود تذكر سجل عثماني)، 1311ثريا، محمد ( - 
                                                 

1   Âli, c. 11, s. 519. 
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  . هًْ، استانبول: مطبعهًْ عامرتاج التواريخ)، 1280خواجه سعدالدين افندي ( - 
 .Ruhi Tarihi Oxford Ntjshast”, Belgeler, c“): عثمـان (تـاريخ روحـي    تـواريخ آل )، 1992روحي( - 

XlV, sa. 18.  
 ,Fatih Mehmet II vakfiyeleri, 14-198(1-360), Ankara :)1938» (سـي  سلطان محمد فاتح وقفيه« - 

Vakıflar Umum Müdürlüğü,.  
  سي. هًْاستانبول: محمودبك مطبع زاده، صولاق تاريخ)، 1297چلبي ( زاده، محمد همدمي صولاق - 
  سي. ، استانبول: تاريخ عثماني انجمني مجموعهتاريخ ابوالفتح)، 1332- 1330بك ( طورسون - 
 ـ  هًْالشقائق النعماني)، 1395/1975مصطفي ( بن زاده، أحمد طاشكپُري -  ، بيـروت:  هًْالعثماني ـ هًْفي العلمـاء الدول

  دارالكتب العربي. 
  .هًْعامر هًْ، استانبول: مطبععثمان تواريخ آل)، 1332( پاشازاده، احمد عاشق - 
  خانة عامره. ، استانبول: تقويمكنه الاخبار)، 1277لي، كليبولولو مصطفي (عا - 
 ـ هًْالمطالع البدري)، 2004محمد( العامري الغزيّ الدمشقي، بدرالدين -  ، حققهـا و قـدم لهـا    هًْفي المنازل الرومي

للدراسات والنشر،  هًْالعربي هًْالمؤسس :بيروت وار السويدي للنشر والتوزيع د :أبو ظبي، هًْالمهدي عيد الرواضي
  الأولي. هًْالطبع

- 8هاي  عوامل مؤثر بر گسترش مدارس در قلمرو عثماني (دورة كلاسيك: سده«)، 1389عبادي، مهدي ( - 
  .43، سپژوهشنامة تاريخ تمدن اسلامي، »هجري) 10

  جا]. ، فرييبورك: [بيالوزرا هًْحديق)، 1969زاده، تائب احمد ( عثمان - 
  .هًْعامر هًْ، استانبول: طبعخانذيل الشقائق)، 1269زاده ( نوعي عطائي، عطاءاالله بن يحيي - 
  .هًْعامر هًْ، استانبول: مطبعالسلاطين منشĤت)، 1274بك، احمد ( فريدون - 
)، سلطان محمد خان ثاني طرفندن تنظيم اولنان برنجي قانوننامه اولـوب ويانـه   1330(نامة آل عثمان قانون - 

سندن استنساخ ايديلمشـدير، اسـتانبول: احمـد احسـان و شركاسـي       كتبخانة امپراطوريسنده موجود نسخه
  جيليق عثمانلي شركتي). (مطبعه

، مترجمـي قاروليـدي، اسـتانبول: احمـد احسـان و      تاريخ سلطان محمـدخان ثـاني  )، 1328قريتووولوس ( - 
  شركاسي.

معـارف   ـ وكالتي، حاضرلايان فرانتس بابنكر، استانبول: معارف فتحنامة سلطان محمد فاتح)، 1955قوامي( - 
  باصيم أوي.

، سلَّم الوصـول الـي طبَقـات الفحُـول    )، 2010(مصطفي بن عبداالله القسطنطينيكاتب چلبي، حاجي خليفه  - 
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اوغلي، تحقيق محمود عبدالقادر الأرناووط، تدقيق صالح سعداوي صالح،  الدين احسان أشراف و تقديم أكمل
  .هًْالأسلامي هًْ، استانبول، مركز الأبحاث للتاريخ و الفنون و الثقاف)2010الدين أويغور( اعداد الفهارس صلاح

  .هًْعامر هًْ، استانبول: مطبعترجمة نفحات الانس)، 1270چلبي ( عثمان بن لامعي، محمود - 
  .هًْعامر هًْ، استانبول: مطبعحدائق الشقائق)(ترجمة شقائق)، 1269مجدي، محمد مجدالدين ادرنوي ( - 
  جا]. ، استانبول: [بيمرآت كائنات)، 1290لدين محمد (ا زاده، محي نشانجي - 
 hazırlayanlar Faik Reşit Unat, Mehmed Altay :نمــا كتـاب جهـان  )، 1995نشـري، محمـد (   - 

Köymen, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1995.  
م ، ترجمـة ميـرزا زكـي مازنـدراني، بـه اهتمـا      تاريخ امپراطوري عثماني)، 1387( هامر پورگشتال، يوزف - 

  فر، تهران: انتشارات اساطير. جمشيد كيان
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